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ناگفته‌هایی از مزرعه قدیمی »حلوائی« که امروزه بخشی از شهر مشهد است

روستای قنات‌های خشک شده

عکس اول و دوم    از  امروز  حلوائی  که همچنان حال و هوای روسـتایی دارد.       عکس سـوم  از آرامسـتان حلوایی که در نوع خود یکی از بزرگ‌ترین آرامسـتان های روسـتایی در خراسـان رضوی اسـت.

گذر 
تاریخ

  ترابی| بناهای چهارطاقـی مربوط به دوره صفوی، 

یکی از شـاخص‌های معماری شـهر مشـهد در قرن 

دهـم و یازدهم هجری قمری محسـوب می‌شـوند. 

چهارطاقی‌های مشـهد دست‌کم دارای سه نمونه 

مهم و قابل بررسـی هسـتند؛ »بقعـه خواجه‌ربیع«، 

»بقعه پیرپـالان‌دوز« و چهارطاقی »گنبد سـبز«. از 

میان این سـه نمونه قابل بررسی، بنای چهارطاقی 

»پیرپالان‌دوز« که ظاهرا از دو بنای دیگر قدیمی‌تر 

و مربـوط بـه دوره سـلطان‌‌محمد خدابنـده صفوی 

اسـت، کاملا تجدیدبنا شده و کمتر نشانی از ادوار 

گذشـته دارد، امـا دو بنـای دیگر، همچنان شـکوه 

پیشـین را البته با مرمت اساسی حفظ کرده‌اند. در 

»فتومشـهد« امروز می‌توانیـد قدیمی‌ترین تصویر 

مربـوط بـه بقعـه گنبدسـبز را ببینیـد؛ عکسـی کـه 

آنتونیو جیانوزی در سال 1239خورشیدی از این 

بنا برداشته‌ است.

 درباره تاریخ بنای گنبدسبز و اینکه در قرون گذشته 

کاربـری آن چه بـوده‌ اسـت، یک‌بـار و به‌تفصیل در 

سـتون مشـهدیات و در همین صفحه قلم‌فرسـایی 

کرده‌ام. در آن نوشتارِ چندقسـمتی گفتم که بنای 

گنبدسـبز، برخالف دو چهارطاقی کـه از آن‌ها نام 

بـردم، کاربـری آرامگاهی ندارد، بلکـه قبور موجود 

در آن که طی عکس‌برداری‌های اشعه‌ایکس سال 

1376خورشیدی، شامل دو گوردخمه می‌شود، در 

گوشـه جنوب‌غربی بنا واقع اسـت. دربـاره ماهیت 

فرد دفن‌شـده در بقعه نیز اختلافات بسـیار اسـت و 

نمی‌تـوان بـه تحقیق آن را منتسـب به یکـی از افراد 

موردادعـا دانسـت. بااین‌حـال، از قدیمی‌تریـن 

عکـس گنبدسـبز، با 164سـال قدمـت، می‌توان 

چنـد نکتـه را دریافت؛ نخسـت، با وجـود آنکه گفته 

می‌شـود کاربـری اطـراف بقعـه، گورسـتان بـوده‌ 

اسـت، در تصویـر اثـری از آثـار مقابـر وجـود نـدارد 

و به‌جـای آن، نهالسـتانی بـه چشـم می‌خـورد کـه 

ظاهـرا به‌تازگـی احـداث شـده‌ اسـت. باتوجه‌بـه 

اینکـه سـنگ قبر‌های یافت‌شـده در اطـراف گنبد 

سـبز، مربوط به قـرن هشـتم و نهم قمری هسـتند، 

چنیـن به‌نظر می‌رسـد که بایـد کاربری گورسـتان 

را بـرای گنبدسـبز و اطـراف آن، معطـوف بـه همان 

دوره بدانیـم و بـا وجود اینکـه برخی پژوهشـگران، 

گنبدسبز را برساخته در محدوده گورستان قدیمی 

»میرهـوا« یـا »میرهام« می‌داننـد، بایـد محوطـه 

قابل‌رؤیـت در عکس را از این عقیده اسـتثنا کنیم. 

دوم، نکته جالب‌توجه دیگـر در این تصویر قدیمی 

اسـت؛ دیوارهایـی در سـمت راسـت عکـس اسـت 

کـه به‌نظر می‌رسـد بخشـی از بـاروی قدیمی شـهر 

مشهد باشند. اگر این ادعا را بپذیریم، باید بگوییم 

کـه تصویر امروز، قدیمی‌ترین عکسـی اسـت که از 

باروهای شـهر مشـهد در اختیار داریـم. می‌دانیم 

کـه بنای گنبدسـبز در منتهاالیـه جنوبی باروهای 

مشـهد و نزدیک بـه دروازه ارگ قرار داشـته اسـت. 

سـوم، اتاقی اسـت متصل بـه دیوار شرقـی بقعه که 

کاربـری اصلـی آن معلوم نیسـت و امـروزه نیز اثری 

از آن وجـود نـدارد. می‌تـوان ایـن احتامل را قـوی 

دانسـت کـه ایـن بنـا بخشـی از فضـای سـکونت 

 دراویشی بوده است که در بقعه پیرپالان‌دوز گردهم

 می‌آمدند.

بنای گنبدسبز 164 سال پیش

برج »فیروزآباد« الگویی است برای منارهای بعد از خودش

منار سلجوقی کویر بردسکن

هادی دقیق| تقریبا در بیست‌کیلومتری جنوب بردسکن، سمت 

راست مسیر، در میان کویری تشنه، روستاهای فراوانی هستند 
که همگی با پسوند »آباد«، اشتیاق مردمان کویر به آبادی را فریاد 
می‌زنند؛ سیف‌آباد، محمدآباد، خرم‌آباد، شهرآباد، جلال‌آباد و 
بسیار آبادی دیگر. انتهای همین مسیر هم، پس از عزیزآباد و 
رحمانیه به کفه نمکی بردسکن می‌رسد. کفه نمکی، پالایا یا دَق، 
در پست‌ترین قسمت حوضه آبریز یا دشت‌ها به وجود می‌آید. 
کفه نمکی بردسکن، سطح آب بالاست، ولی به‌علت اقلیم  در 
گیاهی بسیار کم است یا  گی قلیایی زیاد، پوشش  خشک و ویژ
اصلا وجود ندارد. این عارضه طبیعی بردسکن که در دی‌1390 
گرفته اســت، در فصل‌های  ثــار طبیعی ملی قــرار  در فهرست آ
مرطوب پرآب می‌شود، ولی در فصل خشک، آبش را از دست 
می‌دهد؛ همچنین عوارض طبیعی بی‌نظیر و کوه‌های رنگارنگ 
گون هم از دیگر چشم‌اندازهای  گونا دوره‌هــای زمین‌شناسی 

این مسیر است.
با وجود این، جنوب بردسکن در میان طبیعت کویری و انبوه درختان 
پسته‌اش، چند اثر تاریخی هم دارد. یکی از این آثار، در آبادی‌ فیروزآباد 
است. درست در انتهای جنوب‌غربی روستای فیروزآباد، یک منار 
دیــده می‌شود و پس از آن به‌جز زمین‌های کشاورزی و یک تپه 

باستانی، تا چشم کار می‌کند، زمین بایر است.

 zنماد آبادانی

ج فیروزآباد دی1310 به‌عنوان اثری مربوط به دوره سلجوقی در  بر
فهرست آثار ملی جای گرفته و جزو نخستین آثار تاریخی خراسان 
است که ثبت ملی می‌شود. دوره سلجوقی را بنا به آنچه امروز از 
آن‌ها مانده است، می‌شود یکی از دوره‌های درخشان در معماری 
دوره اسلامی ایران دانست. هنرهای ظریف این دوره چنان روی 
بناها گل می‌کنند که حتی به الگویی برای بناهای دوره‌های بعد 

ج فیروزآباد. تبدیل می‌شوند، مثل همین آجرکاری بی‌مانند بر
از فیروزآباد در منابع تاریخی اطلاعات چندانی در دست نیست و 
فقط می‌توان آن را به‌عنوان بخشی از شهر ترشیز باستانی معرفی 
کرد. حتی در متون سیاحانی که از بردسکن گذشته و از آن یاد 
کرده‌اند هم خبری از فیروزآباد نیست. دوربودن از مسیر اصلی 
گمنامی دانست. با وجود این،  را می‌شود نخستین علت این 
تزیینات منار نشان‌دهنده اهمیت منطقه در دوره سلجوقی 
است. دیگر اینکه این‌گونه منارها معمولا برای تعیین مسیر و 
راهنمایی‌کردن مسافران دشت‌ها ساخته می‌شده‌اند و حکم 
مسیریاب داشته‌اند؛ پس می‌توان فیروزآباد دوره سلجوقی را 
که برای آن مناری آجری با چنین  کرد  منطقه‌ای مهم قلمداد 

ظرافتی ساخته‌اند.

 zعماد دین، شرف‌الملک، امین حضرت شاه 

منار فیروزآباد چند کتیبه‌ هم دارد که تا پیش از خوانده‌شدن 
آن‌هــا، بنا به سده هفتم هجری نسبت داده می‌شد. کتیبه‌های 
منار تاریخ ندارند یا دست‌کم از بین رفته‌اند و خوانده نمی‌شوند، 
اما وجود نام بانی بنا در یکی از کتیبه‌ها، تاریخ آن را روشن کرد. 
بانی منار براساس کتیبه دور آن، عمادالدین ابوسعد شرف‌الملک 
محمدبن‌منصوربن‌محمد خوارزمی است که در تاریخ از او به‌عنوان 
مستوفی دیوان یاد شده است. او در زمان سلطنت آلب‌ارسلان و 
صدارت خواجه‌ نظام‌الملک به این مقام رسیده است. امیر معزی، از 
ع  شاعران دربار آلب‌ارسلان، در دیوانش مکرر مدح او را گفته و مصر

آغاز این بخش هم از اوست.
همه این‌ها را گفتیم تا بگوییم زمان ساخت برج فیروزآباد باید پیش 
از تاریخ وفات ابوسعد شرف‌الملک باشد؛ تاریخی که در منابع، آن 

را 494قمری نوشته‌اند.

 zظرافت آجرکاری دوره سلجوقی

ج  ــاد همچنان تــردیــد اســـت، امــا بر ــرد مــنــار فــیــروزآب ــارک ــاره ک ــ درب
راهنما نخستین احتمال اســت. روی‌هم‌رفته شاید کاوش‌های 
باستان‌شناسی در آینده وضعیت آن را نسبت به فضاها و بناهای 
پیرامونش که متأسفانه همگی از بین رفته‌اند، بهتر مشخص و کارکرد 

قطعی آن را معین کند.
منار فیروزآباد بنایی استوانه‌ای است که هجده متر ارتفاع دارد 
و روی سکویی گرد به‌قطر 8.5متر و ارتفاع 75سانتی‌متر ساخته 
شده است. با وجود این، ظاهرا زلزله سال‌1321قمری در کاشمر 
که بخشی از  خسارت سنگینی به منار وارد می‌کند، به‌شکلی 
کم می‌شود. ارتفاع پیشین منار  تزیینات و قدری از ارتفاع بنا 
تقریبا 25متر بوده است. قطر منار و همچنین قطر دیوارها در 
پایین آن بیشتر اســت. بخش پایینی منار تا ارتفاع شش متر 
آجرچینی ساده دارد، اما برای اینکه بنا یکدست و ساده نباشد، 

مُهرهای گچی بین آجرها کار کرده‌اند.
گی اصلی بنا که پس از متن کتیبه، آن را به دوره سلجوقی  دو ویژ
کتیبه است  ر  ــل‌دا گ کوفی مزهر یا  نسبت مــی‌‌دهــد، یکی خط 
که در اواخــر سده پنجم و ششم قمری مرسوم بوده و دیگری 
کوفی مزهر پس از نمای  کتیبه  آجرکاری‌های بدنه منار است. 
ح بناست که بالا و پایینش را حاشیه‌ای  آجری ساده، نخستین طر
گرفته است. بخش بعدی تزیینات منار، آجرکاری  تزیینی در بر 
گی است که آجرچینی خفته‌راسته، با گردشی زیبا دورتادور  زیگزا
بدنه آن ایجاد کرده است. در میان این بخش، کتیبه‌ای عمودی 
به عرض چهل سانتی‌متر و ارتفاع یک‌متر به چشم می‌خورد که 
کوفی داخل آن حک شده است. پس از  نام معمار بنا به خط 
آن یک نوار تزیینی آجری کار شده و دوباره تا نوک منار همان 
گی دورتادور آن می‌رقصد که زیر نور  ح آجری بی‌نظیر زیگزا طر

آفتاب جلوه‌ای بی‌مانند دارد.
داخل بنا نیز یک پلکان مدور از دیوار منار بالا می‌رود. برای تأمین 
نور این بخش از بنا نیز چند روزنه درون دیوارها ایجاد شده است. 
بالای بنا هم تقریبا از همان زمان ثبت‌ملی‌شدن، یک سقف مخروطی 

حلبی کار کرده‌اند تا آب باران به داخل بنا آسیب نزند.
با این تفاسیر، منار فیروزآباد را می‌توان از نمونه‌های شاخص دروه 
سلجوقی دانست که در بناهای دیگری در ایران و حتی عراق هم 

تأثیر الگوهای آجرکاری‌اش پیداست.

 
خراسان

‌نامه

 zگزارش جغرافیای تاریخی حلوائی

حلوائی از روستاهای قدیمی شمال شــرق مشهد 
که امـــروزه تقریبا وارد محدوده  محسوب می‌شود 
شهری شده‌ اســت. وجه تسمیه آن معلوم نیست. 
واژه »حلوا« معمولا به معنای شیرینی گرفته می‌شود؛ 
با‌این‌حال انتساب این معنا به حلوائی مورد‌نظر این 
نوشتار، می‌تواند دقیق نباشد. در متون تاریخی لقب 
حلوائی برای افراد بسیاری به کار رفته  است؛ افرادی 
مانند »مولانا شمس‌الائمه حلوائی« که مزار وی در 
کتاب »تاریخ  بخارا قــرار داشته و »معین‌الفقرا« در 
ملازاده« به نام وی اشاره کرده یا »ملاصادق حلوائی 
سمرقندی« شاعر که »عبدالقادر بدوانی« )درگذشته 
‌1004قــمــری( در »منتخب التواریخ« از وی ذکــری به 
میان آورده‌ است. افزون بر این‌ها طایفه‌ای عرب‌نژاد، 
مــوســوم بــه »حــلــوائــی« از دیــربــاز در نزدیکی تهران 
سکونت دارنــد. جالب اینجاست که یکی از طوایف 
ایل بختیاری نیز با نام »حلوائی« شناخته می‌شود و 
به‌همین‌دلیل، باید نام حلوائی را نامی عمومی و نه 
خاص بدانیم. واژه حلوائی در لغت‌نامه دهخدا به 
دو معنای »شیرین« و »فرتوت« آمده‌ است که باز هم 
تطبیق آن برای درک چرایی نام‌گذاری مزرعه حلوائی، 
ممکن نیست. علاوه‌بر‌این‌ها، در اطــراف مشهد نیز 
برخی کاریزها را »حلوائی« نامیده‌اند که شاید اسمی 
تغییر‌شکل یافته باشد.از نظر جغرافیایی، طبق نقشه 
سال‌‌1340خورشیدی که احمد ماهوان آن را در کتاب 
»تاریخ مشهد قدیم« آورده‌ است، مزرعه یا روستای 
حلوائی مشهد از شمال به روستای »پاوا« و »کج‌درخت«، 
از غرب به مزرعه »مهدی‌آباد« و از جنوب به روستاهای 

»کریم‌آباد« و »چپرقلعه« محدود بوده است.
حلوائی در دوره ناصرالدین‌شاه، بخشی از بلوک تبادکان 
بوده است. در »کتابچه تبادکان« از این مزرعه قدیمی 
چنین یاد شده‌ است: »قدیم‌النسق است؛ هجده خانوار 
رعیت دارد از هراتی و بربری؛ از آب قنات زراعت خود را 
مشروب می‌کنند؛ هوایش معتدل است«. طی بیش از 

نیم قرن بعد، مزرعه حلوائی چندان از نظر جمعیتی 
رشد نکرده است. در سال‌‌1329خورشیدی حاجعلی 
رزم‌آرا در جلد نُهُم کتاب »فرهنگ جغرافیایی ایران«، 
جمعیت روستای حلوائی را بیست نفر ذکر کرده که 
کمتر از جمعیت آن در نیم قرن قبل است و نشان 
از بــی‌رونــق شــدن آبـــادی مــذکــور دارد. در آن زمــان 
حلوائی در پنج‌کیلومتری شرق مشهد قرار داشته و 
از راه »اتومبیل‌رو« برخوردار بوده است. اهالی روستا 
به کشاورزی و دامداری اشتغال داشته‌اند و محصول 

عمده آن‌ها غلات بوده است.

 zتبدیل شدن به موقوفه

مهدی سیدی در »نگاهی به جغرافیای تاریخی مشهد« 
درباره موقوفه شدن حلوائی می‌نویسد: »]حلوائی[ در 
سال‌‌1312قمری توسط میرزاشفیع اعتمادالتولیه به 
کبرخان، وقف آستان‌قدس جهت  نیابت از حاج‌علی‌ا
رفاه زائران، خدّام و غُرَبا شده است. آستان‌قدس در 
سال‌‌1316خورشیدی بخش دیگری از حلوائی را هم 

خریده و صاحب بیست‌و‌یک سهم از کل ‌32سهم آن 
شده‌ است.« از‌همین‌رو محمد احتشام کاویانیان در 
»شمس‌الشموس« رقم دقیق موقوفه حلوائی را »بیست 
سهم و یک‌چهارم سهم از ‌32سهم« ثبت کرده‌ است. در 
این‌ نوشتار، البته رقم دقیق موقوفه حلوائی موضوعیت 
کید بر موقوفه بودن بخش  ندارد و قصد ما از طرح آن، تأ
مهمی از مزرعه حلوائی است. به‌دلیل قرار گرفتن مزرعه 
حلوائی در زمره موقوفات آستان‌قدس، دسترسی به 

سوابق آن از طریق مراجعه به اسناد ممکن است.
ــدی کـــه نــگــارنــده بـــه آن دســت  ــن قــدیــمــی‌تــریــن س
یافت، مربوط به جمادی‌الثانی ســال‌‌1320قــمــری‌/ 
شــهــریــور‌‌1281خــورشــیــدی )دوره مظفرالدین‌شاه 
قــاجــار و حــدود چهار ســال قبل از پــیــروزی نهضت 
مشروطه( است )سند شماره‌13258 در مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی(. این سند به موضوع تعمیرات 
در مزرعه حلوائی مربوط می‌شود. ظاهرا مشکلات 
خشک‌سالی در ایــن ســال باعث آشفتگی اوضــاع 
حلوائی شده‌ است. طبق گزارش »کتابچه تبادکان«، 

مزرعه »کریم‌آباد« که به فاصله کمی از حلوائی قرار 
داشته، به‌دلیل همین خشک‌سالی خالی از سکنه 

و بایر شده‌ است.

 zچند سند درباره پیشینه حلوائی

بخش عمده‌ای از اسناد مربوط به حلوائی، مربوط به 
دوره پهلوی اول و نزاع بر سر آب و محدوده اراضی، 
به‌ویژه با اهالی کریم‌آباد است. این مسئله به‌ویژه در 
سال‌‌1307خورشیدی وارد وضعیتی بحرانی شده است. 
یکی از اهالی حلوائی به آستان‌قدس‌رضوی اطلاع داده 
است که تعدادی از اهالی کریم‌آباد، »پشته‌های قنات 
حلوائی« را تسطیح و اقدام به درخت‌کاری کرده‌اند. 
گـــزارش، محمدولی‌اسدی نــامــه‌ای به  در پــی ایــن 
میرزایحیی‌ناظر نوشته و از او خواسته است با سرعت 
کــار رسیدگی کند: »جناب مستطاب آقای  به ایــن 
حاجی‌میرزایحیی‌ناظر -دام‌اقباله‌- مطابق اطلاع 
واصله زارعین مزرعه کریم‌آباد آب انداخته و پشته‌های 
قنات مزرعه حلوائی را هموار نموده، می‌خواهند غرس 
اشجار نمایند. چون این اقدام برای قنات مزبور ضرر 
فوق‌العاده دارد، لازم است دستور دهید این کار را ترک 
و چنین اقدامی ننمایند.« )سند شماره‌65263 مرکز 

اسناد آستان‌‌قدس‌رضوی(
با انجام بازدید میدانی معلوم شده که این کار باعث 
بند آمدن کامل قنات حلوائی شده‌ است و به این 
ترتیب، اقدامات قانونی علیه متعرضان در دستور‌کار 
قرار گرفته است؛ با‌این‌حال، ماجرای کم‌آبی در حلوائی 
و محدودیت آب قنات خاتمه پیدا نکرده است. در 
دهه‌‌1340خورشیدی، هنگامی که حلوائی در اجاره 
کبر قصاب« بود، گزارش‌هایی مبنی بر  فردی به نام »ا
افت شدید آب قنات به دلیل حفر چاه‌های عمیق در 
منطقه به آستان‌قدس‌رضوی واصل شده است. به 
احتمال زیاد همین رویه باعث خشک شدن تدریجی 
قنات حلوائی و افول دوران طلایی زراعت غلات در این 

مزرعه قدیمی شده است.

مرضیه ترابی| ابوالحسن بن محمدامین گلستانه 

ح  در کتاب بسیار مهم »مجمل‌التواریخ« که به شر
رویدادهای ‌35ساله بعد از کشته شدن نادرشاه 
پرداخته‌ است، به هجوم سپاهیان احمدشاه درّانی 
با استعداد 120هزار نفر، در حدود سال‌‌1183قمری‌/ 
‌1148خورشیدی، به شهر مشهد اشــاره می‌کند؛ 
خ  کمیت شاهر شهری که در آن زمــان، تحت حا
)نـــواده نابینای نــادرشــاه( بــود. گــزارش گلستانه 
خ، با لشکر  را از نبرد »نصرا...میرزا«، ســردار شاهر
افغان‌ها که مصداق یک نبرد پارتیزانی تمام‌عیار 

اســت، احتمالا باید قدیمی‌ترین سندی بدانیم 
که در آن، نامی از مزرعه »حلوائی« به میان آمده 
است: »از آن‌جانب احمدشاه ]درّانی[ از مقام جام 
و لنگر کوچیده و طی مراحل نموده، به‌محل موسوم 
به‌حلوائی که نزدیک مشهد است، مضرب خیام 
نموده، حُکم به‌ساختن سنگر نمود‌... و حضرت 
شاهرخی از فساد ضمیر شاه درّانی مطلع شده 
که مصمم بر گرفتن شهر است و تا شهر مفتوح نشود، 
از آنجا حرکت نخواهد کرد. به نصرا...میرزا حکم فرمود 
ک‌ریز کرده، یک دروازه را برای  که دروازه‌هــا را خا

رفت‌و‌آمد بگذارند. حسب‌الامر، نصرا...میرزا ]دستور 
را[ به‌عمل آورده و هر‌روز با قلیل سوار و پیاده و 
تفنگچی از قلعه ]مشهد[ برآمده از یک طرف خود 
را به سنگر احمدشاه زده، جمعی را مقتول و زخمی 
]می‌کرد[ و قبل از آنکه لشکر افاغنه به‌جهت دفع 
شرّ او سلک جمعیت خود را یک‌جا منعقد سازند، 
به استعجال خود را به دروازه می‌رسانید. به همین 
نوع مدتی با لشکر شاه درّانی که یکصد‌و‌بیست‌هزار‌ 
سوار بودند با هزار نفر پیاده و پانصد سوار زد‌و‌خورد 
کرده، جمع کثیری از آن لشکر را زخمی و به قتل 

رساندند.«
حکایت جنگ نفس‌گیر حلوائی، شاید حکایتی 
غرورآمیز از دفــاع مشهدی‌ها در برابر تهاجمی 
بزرگ باشد که کمتر به آن پرداخته شده‌ است؛ اما 
این خبر، ربطی به موضوعی ندارد که می‌خواهم 
در این قسمت از سلسله‌یادداشت‌های تاریخ 
کــر این  مــحــات مشهد بنویسم. تنها بهانه ذ
حکایت هیجان‌انگیز، نقل قدیمی‌ترین اشاره به 
مزرعه کهن‌سال حلوائی است که قصد دارم این‌بار 

درباره‌اش صحبت کنم.

موقعیت حلوائی در نقشـه امروز مشهد

روزی روزگاری مشهد


